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نگاه

كارشناسى از داخل زندان

ــحابى را از  ــر يداالله س آقاى دكت
ــت و مراجعت  ــان دوران بازداش هم
ايشان از تبعيد برازجان به زندان قصر 
ــنايى تا سال ها  ــم، اين آش مى  شناس
ــت و حتى بعد از  ــد در دولت موق بع
ــت و  ــتعفاى دولت هم ادامه داش اس
من فريفته رفتار و سجاياى اخلاقى 
ــان در زندان  ايشان شدم. رفتار ايش
ــه بود  ــه و مودبان ــدرى محترمان به ق
ــران زندان  ــوران و افس كه همه مام
ــرار مى گرفتند.  ــان ق تحت تاثير ايش
ــردى بافضيلت، پرهيزكار، مطلع و  م
استاد دانشگاه و يكى از برجسته ترين 

زمين شناسان ايران بودند.
ــه ديدار  ــدان اغلب ب ــن در زن  م
ــان مى رفتم و از مصاحبت با او  ايش
استفاده  مى كردم. اگر رژيم شاه هيچ 
كار خلاف و گناهى مرتكب نشده بود 
به نظر من تنها زندانى كردن و تبعيد 
آقاى دكتر سحابى و مهندس بازرگان 
و امثال ايشان براى سقوط آن رژيم 
ــود. در زمانى كه دكتر يداالله  كافى ب
ــود نامه هايى از  ــحابى در زندان ب س
ــر كشور خطاب به  دادگاه هاى سراس
ــان به زندان مى آمد كه از ايشان  ايش
ــوات و حريم  ــان را درباره قن نظرش
ــته بودند و عجيب بود  چاه ها خواس
كه در بعضى از دعاوى طرفين به نظر 
ايشان تمكين مى كردند. چند سال 
قبل كه جلد اول كتاب دايره المعارف 
ــلامى در تهران به همت و  بزرگ اس
پشتكار جناب آقاى موسوى بجنوردى 
انتشار يافت يك جلد براى آقاى دكتر 
«سحابى» فرستاده شد يك روز ايشان 
ــه به ديدار  ــت ك تلفنى از من خواس
ايشان بروم. مشتاقانه پذيرفتم. آقاى 
ــم آنجا بودند.  مهندس «بازرگان» ه
ــده به من دادند  يك صفحه تايپ ش
ــه در رابطه با آدم  و گفتند بحثى ك
ــر در جلد اول دايره المعارف  ابوالبش
ــت، اين  ــت نيس ــده درس مطرح ش
ــته را به آقاى بجنوردى بدهيد  نوش
كه به موقع تصحيح كنند. نوشته را 
ــان هم قول دادند كه بعد  دادم و ايش
از بررسى هيات علمى در چاپ بعد 

تصحيح كنند. 
بعد از انقلاب آقاى دكتر«سحابى» 
ــاى  ــت وزير در طرح ه ــاور نخس مش
ــاهد بودم كه  ــلاب بودند و من ش انق
ــت  ــان چقدر از حوادثى كه داش ايش
ــف مى خورد. مكرر به  رخ مى داد تاس
من مى گفت فلانى قرار ما اين نبود... 
ــرح موضوعى در  ــك روز ضمن ش . ي
ــدت متاثر شدند  نخست وزيرى به ش
ــتند و من واقعا نگران شدم.  و گريس
ــان گفتم در اين شرايط سنى  به ايش
ــت كه  براى جنابعالى مصلحت نيس
اينقدر ناراحتى بكشيد. گفت چه كنم 
ــتان خودمان تعهداتى  ما پيش دوس
ــووليتى  داريم پيش خداى خود مس
ــواب بدهيم؟ من  ــور ج ــم چط داري
ــان در خيابان  ــدار ايش ــب به دي اغل
غزالى طبقه چهارم يا پنجم ساختمان 
ــركت ياران مى رفتم. لحظاتى كه  ش
ــاس  در محضر اين آقايان بودم احس
آرامش عميقى به من دست مى داد. 
ــت كه براى نجات تيمسار  يادم هس
ــپهبد «ناصر مقدم» آخرين رييس  س
سازمان امنيت قبل از انقلاب با اتفاق 
جناب آقاى دكتر «بازرگان» شرحى از 
خدمات تيمسارمقدم به افراد متدين 
و مسلمان تهيه كردند و شنيدم حتى 
در دادگاه حضور يافته و چون نسبت 
به برخى خدمات ايشان مطلع بودند، 
ــد ولى موثر واقع  مطالبى گفته بودن

نشد. 
روزى براى صحبت در مورد قانون 
ــدن صنايع و كارخانجات به  ملى ش
نخست وزيرى رفتم و با جناب آقاى 
دكتر «سحابى» صحبت كردم ايشان 
هم از اين رخداد گلايه مند و به شدت 
ــا جواب  ــت فلانى م ــر بود گف متاث
ــاد كرده اند  ــه به ما اعتم ــردم را ك م
ــدرى اين بزرگمرد  چه بگوييم؟ به ق
ــريف و باايمان متاثر بود كه اشك  ش
در چشم هاى ايشان جارى شد. بعد 
ــه من گفت در اين باره با خود آقاى  ب
مهندس «بازرگان» صحبت كنيد و به 
عنوان گزارش اطلاعاتى از شهربانى 

هم چيزى بنويسيد.
*رييس پيشين زندان قصر 
و معاون شهربانى در دولت موقت

نگاه

همراه جوانان 
روبروى «گارد» شاه 

ــحابى را از زمان  مرحوم دكتر س
ــناختم. اوايل دهه40  ــجويى ش دانش
ــودم و  ــكده فنى ب ــجوى دانش دانش
ــكده علوم. يك بار  ايشان استاد دانش
ــاهى به دانشگاه حمله  گارد شاهنش
ــدم كه دكتر  ــم خود دي كرد به چش
ــان نزديك به 60  ــحابى كه آن زم س
ــت، با آن سن و سال، ميان  سال داش
ــتاده بود و همصدا با آنان  جوانان ايس
فرياد مى زد. سال 43 هم كه مرحوم 
ــدس بازرگان،  آيت االله طالقانى، مهن
ــت و  ــحابى و ديگران بازداش دكتر س
ــدند، من  ــه مى ش در دادگاه محاكم
ــركت  ــه دادگاه ش در تمام 87 جلس
مى كردم. دادگاه در پادگان امام حسين 
فعلى به صورت علنى برگزار مى شد. 
ــرا علنى بود اما فضاى آن  دادگاه ظاه
محدود بود و به بيش از 60تا 80 نفر 
امكان ورود نمى دادند اما من معمولا 
ــدم و در تمام  اول وقت حاضر مى ش
ــردم. براى  ــركت مى ك ــات ش جلس
همين مى توانم بگويم كه به خوبى و از 
نزديك با ايشان و ديگر همرزمانشان 
ــنايى دارم. مرحوم دكتر سحابى  آش
عضو موسس نهضت مقاومت ملى و 
ــس نهضت آزادى ايران  بعد هم موس
ــد اما بعد از 15خرداد چون رژيم  بودن
ــت به سياسيون  ــته مى خواس گذش
ــا را  ــان دهد آنه ــت نش ــرب شس ض
محاكمه كرد. مهم ترين حرف آنها در 
دادگاه، عدم صلاحيت دادگاه نظامى 
بود و از آن 9 نفر هيچ كدام صلاحيت 
دادگاه را تاييد نكرد. دفاعيات مرحوم 
دكتر سحابى بيشتر عاطفى، مذهبى، 
ــيار اثرگذار بود. اتهام  ــى و بس سياس
ــا اطلاعيه اى بود كه بعد از جريان  آنه
ــرده  بودند و به  ــر ك 15خرداد منتش
ــر داده  ــن هم به آنها  گي خاطر همي
ــى محاكمه  ــن رخداد، يعن بودند. اي

ــيار موثر و  ــود بس ــا در روزگار خ آنه
ــيار اثرگذار بود.  روى نسل جوان بس
ــك دوره زمانى ديگر هم - البته  در ي
براى مدت حدود يك ماه – در مجلس 
اول با ايشان بودم. آقاى سحابى مدت 
كوتاهى هم «رييس سنى» مجلس بود 
البته حضور من در مجلس مربوط به 
ــود. وقتى كه آقاى  بعد از اين زمان ب
سلامتيان نماينده وقت اصفهان بعد 
از ماجراى بنى صدر از ايران رفت من 
ــدم.  از حوزه اصفهان نامزد مجلس ش
يك ماه هم در مجلس بودم و بعد وزير 
ــايل  ــدم. آن يك ماه اين مس نفت ش
به شدت مطرح بود كه عده اى ليبرال و 
عده اى انقلابى اند و نهضت آزادى متهم 
به ليبراليسم مى شدند و انقلابيون هم 
ــر سازش درنمى آ مدند.  با آقايان از س
آن زمان به اين علت كه كشور درگير 
ــار بود من معتقد  يك جنگ تمام عي
ــات داخلى را  ــه نبايد اختلاف بودم ك
ــتم  ــرح و بزرگ كرد. اعتقاد داش مط
نبايد به گونه اى رفتار كنيم كه زمينه 
سوءاستفاده دشمن از اين اختلافات 
فراهم شود و نجات كشور واجب تر از 
نجات گروه هاست. از نظر شخصيتى 
ــحابى فردى متعهد بود.  هم دكتر س
ــرعى اين  ــه انجام وظايف ش در زمين
ــت، ايشان  تعهد را در حد نهايت داش
آيت االله زاده بود و بر قرآن تسلط كافى 
ــت و از علوم قديمه هم به خوبى  داش
مطلع بود. اگرچه به نظر من معمولا 
ــى نفر اول  در جريان منازعات سياس
نبود، ولى بالاخره صاحبنظر بود. دليل 
اين ادعايم هم اين است كه شما هرگز 
نمى توانيد در جريان مبارزات مرحوم 
سحابى يك بحث سياسى مشخصى 
ــال كنيد براى همين در طيف  را دنب
ــتر مى توان  «نهضت آزادى» او را بيش

تابع مهندس بازرگان ديد.

گفت و گو

هاشم صباغيان، وزير كشور دولت موقت در گفت وگو با «شرق»: 
پاى منافع ملى مى ايستاد

12سـال از درگذشت دكتر سحابى، از پيشگامان احياى تفكر دينى در 
دانشـگاه و از مبارزان قديم راه استقلال و آزادى و شخصيتى كه بيش 
از نيم قـرن از عمر خود را در عرصه فرهنگ و سياسـت اين مرز و بوم 
گذاشـت، مى گذرد. به همين مناسبت با مهندس هاشم صباغيان وزير 

كشور دولت موقت و از نزديكان دكتر سحابى به گفت وگو نشسته ايم:

 شما در دولت موقت همكار دكتر بوديد اما سابقه آشنايى شما  �
با ايشان به دوران مبارزه عليه رژيم بازمى گردد. از دوران مبارزه و 

زندان و مبارزه براى ما بگوييد. 
 نظم دكتر سحابى مثال زدنى و بسيار عجيب بود. در دوران زندان، 
ــهردار بند بود و آقاى دكتر سحابى هم  ــيبى، ش آقاى مهندس حس
مسووليت نگهدارى بند را بر عهده داشتند. برنامه ريزى به شكلى بود 
كه هيچ ساعتى تلف نشود، مثلا كلاس هاى مختلف گذاشته بودند از 
ــى و فرانسه و تركى كه مرحوم مهندس  جمله آموزش زبان انگليس
بازرگان در كلاس تركى شركت مى كردند و مى گفتند با وجود اينكه 
پدرم ترك است ولى خودم خيلى تركى نمى دانم. مرحوم طالقانى هم 
كلاس تفسير قرآن داشتند. مسووليت تنظيم و برنامه ريزى همه اين 

كلاس ها بر عهده دكتر سحابى بود.
ــحابى و  ــامل آقايان دكتر س ــت، عده اى كه ش  مدتى كه گذش
ــحابى بودند را به زندان قزل قلعه كه  ــدس بازرگان و عزت االله س مهن
ــت يك آقايى  زير نظر ارتش بود منتقل كردند. چند روزى كه گذش
وارد زندان شد. سپس بزرگان جبهه ملى (دكتر سنجابى و دكتر آذر 
ــدس موحد) را براى گفت وگو با او به اتاقى بردند. همزمان در  و مهن
قزل قلعه هم با كسانى كه برده شده بودند هم صحبت شد، آن آقايى 
كه آمده بود، صنعتى زاده بود كه از طرف شاه آمده بود. صنعتى زاده 
آمده بود با اينها در خصوص برگزارى انتخابات آزاد صحبت كنند و 

اينكه مى خواهند چند وكيل در مجلس داشته باشند. 
در واقع مى خواستند معامله كنند. يعنى هم با جبهه ملى و هم با 
نهضت صحبت كردند اينكه جبهه ملى چه پاسخى داد را ما مطلع 
ــديم ولى مى دانيم كه در همان انتخابات آقاى «اللهيار صالح» كه  نش
عضو جبهه ملى بود از كاشان انتخاب شد. با نهضت هم كه صحبت 
ــل كردند و هم دكتر  ــن را هم آقاى مهندس بازرگان نق ــد- اي كردن
ــاه اطلاع دهيد كه ما نمى خواهيم  ــحابى- آنها اعلام كردند به ش س
ــويم، مى خواهيم وكيل مردم شويم. نهضتى ها از شاه  وكيل شاه ش
ــتند دو كار انجام دهد: اول انتخابات آزاد برگزار و دوم امنيت  خواس

انتخابات را تامين كند.
 آنها گفتند در اين صورت ما هم كانديدا مى شويم و هركسى را كه 
مردم انتخاب كنند قبول داريم. اين حرف الان ممكن است يك حرف 
معمولى به نظر برسد ولى اگر در زمان خودش به آن نگاه كنيم، شايد 
اولين فكرى كه به ذهن برسد اين باشد كه خب! اگر به مجلس برويم 
و كرسى ها را بگيريم به اهدافمان مى رسيم، اما اين اشخاص از همان 
موقع دنبال حقيقت و منافع ملى بودند، مى توانستند براى وكيل شدن 
معامله كنند ولى اين برخلاف اخلاق سياسى بود، بنابراين در موضع 

خودشان ايستادند و چنين حرفى زدند.
ــمى وارد عرصه  ــحابى از زمانى كه به طور جدى و رس ــر س  دكت
ــدند، همواره دقت داشتند كه با صداقت با مردم برخورد  سياسى ش
ــه با منافع  ــت بگويند نه چيزى ك ــزى را كه حق هس ــد و چي كنن

شخصى شان هماهنگ است. 
چه شـد كه ايشـان پس از انقلاب وزير مشـاور در طرح هاى  �

انقلاب شدند؟ 
 آن زمان ايشان از نظر سنى خيلى توانايى كار اجرايى نداشتند، 
چون اول انقلاب حجم كار بسيار بالا و به قدرى زياد بود كه ما شب ها 
به منزل نمى رفتيم. ما و آقاى مهندس بازرگان شب ها در همان اتاق 
صندوقخانه مى خوابيديم. حتى يك ماه مى شد كه به منزل نمى رفتيم. 
بعضى اوقات كه براى مصاحبه مى رفتيم و تلويزيون مصاحبه را پخش 
ــاله بود  ــرد، خانمم مى گفتند كه دختر كوچكم كه دو، سه س مى ك
تلويزيون رو مى بوسيد و مى گفت: «بابا». منظورم اين است كه حجم 
كار بسيار زياد بود. بنابراين به آقاى دكتر مسووليت كارهاى تحقيقاتى 

داده شد. در كارهاى تحقيقاتى، ايشان اطلاعات زيادى داشتند. 
 دكتر سحابى در مجلس اول چه نقشى ايفا كرد؟  �

ــوراى ملى» بود، اما  ــى نام مجلس «مجلس ش  طبق قانون اساس
تغيير نام در دستور كار مجلس بود. بعد از خوانده شدن طرح تغيير 
نام، مخالفان بايد صحبت مى كردند. چند دقيقه اى سكوت مطلق شد 
و دكتر سحابى بدون هماهنگى با ساير اعضاى نهضت بلند شدند و 
گفتند مخالف! و بلند شدند- در مشروح مذاكرات مجلس اين نطق 
هست- گفتند: «چرا داريد اين كار را مى كنيد؟! مجلس شوراى ملى، 
مجلس كه مجلس است يعنى محل نشستن و تجمع، شورا هم كه 
يك دستور مذهبى و قرآنى هست و بعد هم ملى هست يعنى كه همه 
اين آدم ها را مردم انتخاب كردند، كدام كلمه غيرمسما هست كه شما 
مى خواهيد عوض كنيد؟! البته بماند كه بعد از اين نطق دكتر را «هو» 
كردند و فرياد كشيدند... و بعد هم يك نفر هم موافق صحبت كرد و 

راى گيرى كردند كه راى هم آورد. 
/ دكتر سـحابى بعد از مجلس هم فعاليت هاى زيادى داشتند  �

مثـل فعاليت در جمعيت دفـاع از آزادى و همچنين امضاى نامه 
معروف به 90 امضايى كه به آقاى هاشمى نوشته شد و موارد ديگر. 

كمى در اين مورد صحبت كنيد. 
ايشان همواره براى دفاع از حق پيشقدم بودند، در گفتن حقايق 
صراحت داشتند و البته مى دانيد كه بعدها برخى روزنامه ها چه ها كه 
ننوشتند ولى او حرف خودش را زد. آقاى دكتر سحابى وقتى كه بحث 
ــتاد. از نظر مسايل  ــد، پاى آن مى ايس منافع ملى مردم مطرح مى ش

اخلاقى هم كه تذكر دادم.
ــد و همواره  ــه بر اخلاق مى كردن ــى هم تكي ــان نمايندگ  در زم
ــى داشته باشيد، اگر يك نماينده اى  مى گفتند كه بايد اخلاق سياس
اخلاق سياسى نداشته باشد لطمه به شأن نمايندگى مردم زده، اخلاق 
سياسى را بايد رعايت كرد، اخلاق هم مشخص است؛ خلاف نگفتن 
ــت كه اين حديث امام جعفر  و تهمت نزدن و غيبت نكردن. يادم هس
صادق را براى كسى نقل مى كردند كه مى فرمايد: «نمازهاى طولانى 
ــخت تابستان را ملاك افراد قرار ندهيد،  و روزه گرفتن در روزهاى س
ببينيد چقدر راست مى گويند و چقدر امانتدار هستند.»و بعد توضيح 
ــت كه عده اى فكر مى كنند  مى داد كه اين امانتدارى فقط اين نيس
ــى قرار مى دهد، صحيح و  ــى پول يا چيزى پيش كس مثلا اگر كس
ــالم تحويل بگيرد، بلكه در صورتى كه به قول و قرار و تعهدى كه  س
دارى عمل نكنى، امانتدارى را رعايت نكردى. روى اين چيزها خيلى 

پافشارى داشتند. 

گفت و گو

عباس دوزدوزانى از يداالله سحابى مى گويد 
ناراضى منصف

عباس دوزدوزانى، اولين فرمانده سپاه پاسداران انقلاب و وزير ارشاد دولت شهيد 
رجايى، نماينده دوره هاى اول تا سـوم مجلس و عضو اولين شـوراى شهر تهران و 
مدتى رييس آن بوده اسـت. با او در محل كانون زندانيان سياسـى قبل از انقلاب، 
به گفت وگو نشسـتيم عباس دوزدوزانى شش سال از عمر خود را قبل از انقلاب در 
زندان هاى ستمشاهى گذرانده است. دوزدوزانى از شاگردان دكتر سحابى بوده است. 

آشنايى شما با دكتر سحابى به چه زمانى بازمى گردد؟ �
آشنايى ام با دكتر سحابى به سال تحصيلى 40-39 برمى گردد. مقدمه اش هم 
اجمالا اين است كه من در خرداد 39 مدرك ديپلم گرفتم. ديپلمم هم طبيعى بود 
كه الان به آن مى گويند تجربى. پدرم سواد نداشتند و به شدت مذهبى-سنتى بودند. 
ايشان فكر مى كردند دانشگاه موجب بى دينى من مى شود به اين خاطر مانع شدند 
ــكى شركت كنم. تا آنجايى كه كار رسيد به اين مطلب كه  كه من در كنكور پزش
گفتند اگر دانشگاه بروى پسر من نيستى! حالم خيلى بد بود. استاد قرائت قرآنم كه 
دبير ادبيات عرب بود با پدرم صحبت كردند ولى نتيجه حاصل نشد بعد درگوشى 
با من صحبت كردند و گفتند فلانى، من يك كلاسى سراغ دارم كه كلاس بسيار 

وزينى است براى تربيت معلم، و مسوولش هم دكتر سحابى است.
در تهران؟  �

ــحابى و شخصيت هاى اجتماعى،  ــنايى با دكتر س بله در تهران. من خيلى آش
ــى و علمى آن زمان نداشتم. يادم هست 300 الى 350 نفر شركت كرديم.  سياس
ــدند كه من يكى از آن هشت نفر بودم و رفتيم به  ــت نفر از پسرها پذيرفته ش هش

كلاسى كه عرض كردم صاحب آن دكتر سحابى بود. 
 در چه دبيرستانى؟  �

دبيرستان نبود، همين دانشگاه خوارزمى خيابان مفتح بود كه قبلا دانشسراى 
ــت. دكتر سحابى كه خدا قرين  ــگاه تربيت معلم شده اس مقدماتى بود و بعد دانش
رحمتشان كند به ما آموزش و پرورش تدريس مى كردند. تدريس عملى ياد مى دادند. 
مهندس بازرگان نوشتارى به نام درس ديندارى داشتند. آقاى گلزاده غفورى هم آنجا 

درس مى دادند. 
چه سالى بود؟  �

ــت پرورده هاى آن كلاس را بنا به تجربه اى كه از  ــال 40-39 تحصيلى. دس س
ــال 40 -1339  ــده بود از همان اوايل س ــود آموزش وپرورش آن زمان گرفته ش خ
تحصيلى براى كارآموزى به مدارس تهران فرستادند. يعنى روزها علاوه بر شركت در 
كلاس هاى خودمان مى رفتيم سر كلاس هاى مدارس و تدريس مى كرديم. خيلى 
ــى ديديم، يك دوره اخلاق  ــود. ما در آنجا يك دوره فقه اجمال ــرده اى ب كلاس فش
خوانديم، يك دوره اصول عقايد خوانديم، تفسير خوانديم و يك دوره همان درس 

ديندارى بود. 
ويژگى هاى شخصيتى دكتر سحابى چه بود؟  �

ــريف و اهل كرامت بود. واقعا انسانى بود كه خودش را براى جامعه و  مردى ش
اهدافش هزينه مى كرد. يادم مى آيد يكى از اعضاى كلاس حركتش خيلى تراز نبود. 
ايشان در عين اينكه با قاطعيت مى خواست به يكباره آن اشكال را رفع كند در عين 
ــال آن عفت كلام را با صراحت در برخورد آميختند و طورى برخورد كردند كه  ح
ــويش نهايت الفت و انس و همراهى و يك سويش  ــاب كارش را كرد. يك س او حس
قاطعيت بود. ايشان گاهى در كلاس بود گاهى در پشت ميله هاى زندان. هر موقعى 
كه توفيق مى شد براى ملاقات ايشان به زندان مى رفتم. گاهى هم خودمان زندانى 

مى شديم و در زندان همديگر را مى ديديم... .
از دوران زندان ايشان خاطره اى داريد؟  �

ــانى بود كه در زندان «تهجد»  ــان از كس مرد انضباط بود. در آداب مذهبى، ايش
ــت. نماز شب و دعاهاى شبانه را با اشتياق تمام مى خواند.  كسانى كه هم وزن  داش
ــان بودند، اغلب، خيلى به اين مسايل اهميت نمى دادند. نه تنها ايشان،  علمى ايش
مهندس بازرگان هم همين طور بود. روحانى اين بزرگواران مرحوم آيت االله طالقانى 

بود و همه  اينها شخصيت هاى وزينى بودند.
 مى رسيم به مقطع دولت موقت، شما در دولت موقت كه وزير نبوديد؟  �

در دولت شهيدرجايى بودم.
 بعد از ورود به مجلس تا پايان مجلس اول چه خاطره هايى در كميسيون ها  �

يا در صحن علنى از دكتر سحابى داريد؟ 
من با ايشان هم كميسيون نبودم. من در «كميسون دفاعى» بودم. مجلس اول 
واجد افراد وزين و كارآمد و مجرب و پخته بود منتها آن التهاب انقلابى و احساسات 
ــفانه  و عواطف داغى كه در جامعه بود - ازجمله در بين بعضى نماينده ها - متاس
ــس اول كرده بود بهره بردارى  ــد از آن كارآيى بزرگى كه خدا نصيب مجل باعث ش
ــته نشود. يكى از آن موارد برخوردهاى ناهنجار و نامطلوبى بود كه با همين  شايس
اعضايى كه عضو «نهضت آزادى ايران» بودند، صورت گرفت. آنها افراد مجرب، پاك، 
ــفانه از آنها در مجلس اول استفاده اى كه  مومن و متدين و انقلابى بودند اما متاس

بايد شود، نشد. 
 شهيدرجايى هم پيش از انقلاب عضو «نهضت آزادى» بود. در موارد اختلاف  �

مجلس و رييس جمهورى، دكتر سحابى چه برخوردى با شهيد رجايى و جريان 
بنى صدر داشت؟ 

 اينها مردان پخته اى بودند. كسانى بودند كه قبلا در «جبهه ملى» بودند با يك 
ــده بود مشى اعتدالى داشتند. اينها  ــان حاصل ش پختگى كه به مرور زمان برايش
تندرو نبودند با مشى اعتدالى زندگى كرده و مسووليت هايشان را انجام مى دادند. در 
مجلس هم كه بودند با همان شخصيت معتدل سعى مى كردند مشكلى براى انقلاب 

و مملكت و نظام پيش نيايد و تلاششان در اين مسير بود. 
در مجلس با ايشان برخوردهايى هم شد.  �

بله، منتها اين ناشى از يك هيجان انقلابى بود كه در جامعه موج مى زد. خود 
ــته برگردم ديگر آن مواضع را ندارم.  من همين الان فكر مى كنم اگر الان به گذش
چون تجاربى كسب كرده ام ولى اين مسايل بود و متاسفانه كشور خسارت سنگينى 

از همين رهگذر ديد. 
 مقام معظم  رهبرى وقتى آقاى دكتر سحابى فوت شدند؛ جمله اى راجع به  �

ايشان گفتند به اين مضمون كه ايشان ناراضى منصفى است. 
تعبير ايشان ضمن اينكه تعبير جالبى است معنادار هم است. دكتر سحابى با 
ــاكله و شخصيتى كه داشت چگونه مى توانست راضى باشد؟ و چرا ناراضى؟  آن ش
معلوم است كه يك بار سنگين، توشه راه دكتر سحابى و امثال ايشان است. دكتر 
ــحابى از جوانى شان در مسايل اجتماعى و مبارزات سياسى بودند. زندان رفتند.  س
ــدند. همه اينها بار تجربه و زندگى ايشان است كه همراه ايشان است. با  تبعيد ش
ــندند. مى گويند ما اين را  ــن موازين وقتى كه نگاه مى كنند، وضعيت را نمى پس اي
نمى خواستيم. ما جوانى مان، رفاه مان و امكاناتمان و فرصت هايمان را گذاشتيم تا به 
مقصود برسيم. اين را نمى خواستيم معنايش اين است كه در ابعاد مختلف اجتماعى 
ــايل نگاه مى كنند و مى گويند ما اين  اقتصادى، بيكارى، اعتياد و... به همه اين مس
را نمى خواستيم ما چيز ديگرى را مى خواستيم و در نظرگاهشان مسير رسيدن به 
آنچه مطلوب شان بوده، مشخص است. طبيعى است كه نارضايتى پيش مى آيد. اما 
منصف به خاطر اينكه ديگر انصاف چقدر بايد بالا باشد. چقدر انسان بايد باملاحظه 
ــكلاتى كه جامعه دچارش شده مشكل ديگرى را  باشد كه نخواهد در همين مش
هم ايجاد كند. مولى اميرالمومنين تعبير خاصى را در مورد خودشان دارند؛ خار در 
چشم و استخوان در گلو. خوب 25سال به آن حالت تحمل كرد ولى به خاطر اينكه 
ــكل در كنار مشكلات ديگر براى جامعه ايجاد نكند تحمل كرد، اين را انصاف  مش

اين بزرگواران مى گويند.

 اصغر كورنگى*

 محمد غرضى

على شاملوعلى شاملو

12سال از درگذشت دكتر يداالله سحابى، از بنيانگذاران نهضت 
آزادى و از مبارزان عليه رژيم پهلوى مى گذرد اما هنوز مى توان 
درخصوص وجوه شخصيتى، دوره هاى زندگى، خدمات، رفتار 
و منش او سـخن گفت. سـحابى تنها بر نسـل خود تاثيرگذار 
نبود بلكه همواره تفكرات او در اين چندسـال مورد بازخوانى 
قرار گرفته و شـايد بتوان افكار بخش اعظمى از فعالان نسـل 
حاضر را- مستقيم يا غيرمستقيم- وامدار تفكرات و آموزه هاى 
اين مرد دانسـت. دكتر سحابى را مى توان انسانى چند وجهى 
دانست: از سويى فعال در امور تعليم و تربيت، در سويى ديگر 
زمين شناسـى قابل، نو انديش دينى، فعال سياسى و مذهبى و 
فردى فرهنگى اسـت، اما اگر بخواهيـم به صورت كلى نگاهى 
به زندگى وى داشته باشيم، دو بعُد فرهنگى و سياسى ايشان 
بيـش از ابعاد ديگر به چشـم مى آيد. با اين حـال نمى توان از 
ابعـاد و بارزه هاى ديگر در تعليم و تربيت و چهره آكادميك او 

چشم پوشى كرد. 
با مهندس محمد توسلى از ياران نزديك به دكتر يداالله سحابى 
و نخسـتين شـهردار تهران پس از انقـلاب درخصوص وجوه 

مختلف بنيانگذار نهضت آزادى به گفت وگو نشسته ايم. 

آشنايى شما با دكتر سحابى به چه زمانى برمى گردد؟  �
من با نام ايشان در دوران تحصيل در دبيرستان رهنما آشنا 
ــان نيز در آنجا تحصيل مى كرد و مرحوم  ــدم كه فرزند ايش ش
ــحابى عضو انجمن اوليا و مربيان مدرسه بودند. اما در  دكتر س

ــكده  ــال 1335 پس از ورود به دانش س
ــگاه تهران و شروع فعاليت در  فنى دانش
انجمن اسلامى دانشجويان در عرصه هاى 
ــى افتخار  ــى و اجتماع فعاليت فرهنگ
آشنايى و در مواردى همكارى با ايشان را 
داشتم. در سال 1340 كه نهضت آزادى 
ــد تا آخرين روزهاى  ــيس ش ايران تاس
حيات ايشان همراهى و ارتباط نزديكى 
ــتم. حضور و نحوه سلوك  با ايشان داش
ايشان در نهادهاى فرهنگى و اجتماعى 
ــان در عمل به  براى ما يك الگو بود. ايش
ما درس اخلاق دموكراتيك و كار جمعى 
ــگامان،  ــاير پيش ــان و س مى دادند. ايش

ــات همكارى هاى  مهندس بازرگان و آيت االله طالقانى در جلس
جمعى از جمله در شوراى مركزى نهضت براى خودشان بيش 
از يك راى ساده قايل نبودند و تابع تصميمات جمعى بودند. در 
برخى موارد در جلسات با وجود اينكه پيشنهادى مطرح مى شد 
كه مخالف بودند، اما وقتى به تصويب اكثريت مى رسيد به راى 
جمع احترام مى گذاشتند و براى اجرايى كردن آن مصوبه تلاش 
مى كردند، اين خصوصيت را شما در كمتر اشخاصى مى توانيد 
سراغ بگيريد كه براى اجرايى كردن برنامه هايى كه خود موافق 
نباشند تلاش كنند. اما هيچ گاه ما از مهندس بازرگان و دكتر 

ــنيديم و نديديم كه بگويند چون ما راى نداده ايم،  سحابى نش
همراهى و همكارى نمى كنيم. روحيه بالايى كه در كار جمعى 

داشتند، براى همه ما الگو بودند. 
 دكتر سـحابى در زندگـى سياسـى و اجتماعى خود  �

دوره هـاى مختلفى از جمله قبل از انقـلاب، دوران زندان، 
حضـور در دولت موقـت، نمايندگى مجلس و... را سـپرى 
كرده اسـت، به نظر شما در هر دوره چه تغييراتى مى توان 

در عملكرد ايشان ديد؟ 
ــته دكتر يداالله سحابى و ياران  از جمله ويژگى هاى برجس
ــت االله طالقانى  ــازرگان و آي ــان مهندس مهدى ب ديرين ايش
بهره مندى از ديدگاه و مواضع سياسى عموما منسجم و هماهنگ 
در طول حدود 60 سال فعاليت فرهنگى، اجتماعى و سياسى 
آنان است. از شهريور 1320 تا سال 1340 فعاليت هايشان در 
عرصه فرهنگى و اجتماعى متمركز بود. ايشان در اين سال ها 
زير ساخت هاى فرهنگى و اجتماعى را پايه گذارى كردند. آنان 
با مراجعه به سرچشمه زلال وحى و شناخت آموزه هاى اصيل 
اسلامى، فرهنگ بومى و تاريخ كشور و 
ــرى به اين انسجام  همچنين تجربه بش
ــى در  ــتوارى مواضع سياس فكرى و اس
طول چند دهه حيات سياسى خويش 
نايل شده اند. اين ويژگى را قرآن با واژه 
ــوص مومنين  ــديد» كه مخص «قول س
ــت، معرفى مى كند  ــگان اس و پرواپيش

(نساء/9 ـ احزاب 70) 
ــاران ديرين آن  ــحابى و ي دكتر س
مرحوم بر پايه شناخت و بينش تاريخى 
ــل تاريخى ايران را حضور  خويش معض
ــتبدادى دانسته اند.  فرهنگ ديرين اس
ــات دادگاه  ــدس بازرگان در مدافع مهن
نظامى سال 1343 با عنوان «چرا با استبداد مخالفيم» زمينه ها 
ــتبدادى را در ايران به تحليل  ــاى حضور فرهنگ اس و پيامده
ــانده و دلايل و موانع توسعه ايران را به رغم بهره مندبودن  كش
از سرمايه هاى ارزشمند انسانى و منابع غنى طبيعى، برشمرده 
 است. سلوك اين پيشگامان، در سال هاى پيش و پس از انقلاب، 
از جمله در دولت موقت و عملكرد مجلس اول، منعكس است، 
همواره آرمان هاى آزادى، حاكميت ملت، كرامت انسانى (حقوق 
بشر) و حاكميت قانون را مورد تاكيد قرار داده اند. اين بزرگواران 
اختيار و آزادى و رهايى انسان را عين فضيلت عدالت و پيش نياز 

ــتيابى به اين اهداف  ــتند. براى دس عدالت اقتصادى مى دانس
ابتدا براى اصلاح و تقويت زيرساخت هاى فرهنگى- اجتماعى، 
ــا آخرين روزهاى  ــلاش كرده اند كه اين امر ت ــزى و ت برنامه ري
حياتشان ادامه داشته است. در مقاطع حساس تاريخى نيز براى 

اصلاح ساختارهاى سياسى اقدام كرده اند. 
 به نظر شـما مهم ترين ويژگى و بارزه هاى شـخصيتى  �

دكتر سحابى چيست؟ 
ــاكله هاى شخصيتى دكتر يداالله  به نظر بنده مهم ترين ش

سحابى را بايد در «ايمان، توكل، تقوى و عمل صالح» (به تعبير 
قرآن) توصيف كرد. اين خصوصيات در اخلاق و رفتار ايشان در 
عرصه هاى مختلف زندگى فردى و اجتماعى ايشان بروز و ظهور 
ــت. براى زنده ياد دكتريداالله سحابى دو يادنامه،  پيدا كرده اس

ــش آقاى محمد تركمان  ــان به كوش يكى در زمان حيات ايش
و دومين يادنامه پس از درگذشت آن مرحوم به كوشش آقاى 
ــت. براى آشنايى با اين «اسوه  ــيده اس على اكرمى به چاپ رس
اخلاق و سلوك اجتماعى» كه به درستى عنوان دومين يادنامه 

ــن دو اثر ارزنده را  ــت، مى توان اي را به خود اختصاص داده اس
مطالعه كرد و از آموزه هاى زندگى پربار آن مرحوم بهره گرفت. 
آنچه به نظر بنده در شخصيت دكتر سحابى برجستگى خاصى 
دارد بيش از جنبه هاى علمى و فعاليت هاى سياسى و اجتماعى 
ــان است. بر اساس اين  آن مرحوم، ايمان و خلوص دينى ايش
ــان و  ــت كه ايش ــرك و خرافه اس ــوع نگرش دينى دور از ش ن
همراهانشان مهندس بازرگان و طالقانى و ادامه دهندگان راه آن 
بنيانگذاران، عمل صالح خود را در مقاطع مختلف برگزيده اند 
ــى، اجتماعى  ــال خدمات فرهنگ ــش از 60 س ــول بي و در ط
ــجام فكرى و خدماتى برخوردار بوده اند و بر  ــى از انس و سياس
تحولات اجتماعى ايران تاثيرگذار بوده اند. ايمان و خلوص دينى 
از دكتر سحابى شخصيتى ساخته كه در زندگى شخصى منظم 
ــانى به مردم صادق و  و منضبط و پركار و در عرصه خدمت رس
بى منت بوده و با نگاه راهبردى به تامين نياز واقعى مردم يعنى 
توسعه انسانى پرداخته و اندوخته خود را نيز وقف ادامه خدمات 
فرهنگى و اجتماعى كرده است. در عرصه فعاليت اجتماعى و 

سياسى برخوردار از روحيه كار جمعى و 
به جاى هدف گيرى قدرت و منافع فردى 
و گروهى به دنبال حاكميت ارزش ها و 
ــترين تساهل و  اصلاح جامعه بود. بيش
ــت و همواره به خدا  مدارا را با مردم داش
و آخرت توكل و توجه داشت و مقاوم و 

استوار چون كوه مى ايستاد. 
را  � سـحابى  دكتـر  مى تـوان 

معلم اخلاق در سياسـت و سـلوك 
اجتماعى ناميد، ايشـان توانسـت 
اخلاق را با سياسـت پيوند دهد. به 
نظر شما عملكرد افرادى كه وظيفه 
پاسدارى از اين ميراث را براى خود 

قايل بودند، در انتقال تجربه و آشـنايى اخلاق و مسـلك 
ايشان چگونه است؟ 

به نظر بنده بازخوانى ابعاد مختلف شخصيت هايى نظير دكتر 
سحابى كه با رعايت اخلاق، سلوك انسانى و اعتدال براى توسعه 
ــرفت كشور به صورت راهبردى و هماهنگ منشأ  پايدار و پيش
خدمات گسترده اى بوده اند، مى تواند براى تقويت هويت ملى و 
دينى جوانان كشور بسيار مفيد و آموزنده باشد. بر اين پايه براى 
پاسدارى از اين ارزش ها در مرحله اول بايد خودمان را با زمينه ها 
و فرآيند شكل گيرى شخصيت اين بزرگان آشنا و متخلق سازيم 

و سپس ديگران را دعوت به اين خصوصيات كنيم. 
 دكتر سـحابى را سياسـتمدارى چندوجهى مى نامند.  �

وجوه ايشان از نظر شما چيست؟ 
ــايد بتوان خروجى زندگى اجتماعى دكتر سحابى را در  ش
ــلبى رفع موانع توسعه  ــعه انسانى و س دو بخش ايجابى توس
انسانى خلاصه كرد. در بخش ايجابى زمينه سازى براى آموزش 
ــعه فرهنگ در جامعه دغدغه اصلى دكتر سحابى را به  و توس
خود اختصاص داده است. خدمات آموزشى در سطوح مختلف، 
ايجاد نهادهاى آموزشى و عضويت در نهادهاى سياستگذار در 
عرصه آموزش و فرهنگ پاسخگوى اين بخش از دغدغه دكتر 
سحابى است. اما در بخش سلبى دغدغه دكتر سحابى رفع موانع 

«توسعه انسانى» است.  
از اين رو بخش قابل توجهى از زندگى دكتر يداالله سحابى به 
تلاش هاى سياسى و مبارزه با استبداد شاهنشاهى در سال هاى 
قبل از انقلاب و پاسدارى از اصول و آرمان هاى اصيل انقلاب در 
سال هاى پس از انقلاب اختصاص يافته است. مرورى بر نطق هاى 
ــتور مجلس اول و نامه هاى آن مرحوم و حمايت از  قبل از دس
جنبش اصلاحات و صدور بيانيه حمايت از سيدمحمد خاتمى 
ــتمين دوره رياست جمهورى (80/2/14) و...  در انتخابات هش
نمونه هايى از تلاش هاى جمعى و فردى آن مرحوم بوده است. 

 اگر خاطره اى از ايشان داريد لطفا بگوييد. �
طبيعى است كه در طول ساليان همكارى نزديك خاطرات 
ــته باشم. در اينجا به دو خاطره  ــان داش زيادى در رابطه با ايش
ــحابى و مهندس  اكتفا مى كنم. دكتر س
ــكارى و  ــال هم ــازرگان حدود 60 س ب
فعاليت مشترك با يكديگر داشتند و در 
ــرام متقابل فراوانى براى  اين عرصه احت
ــر اگرچه زياد اهل  هم قايل بودند. دكت
ــخنرانى و اهل قلم نبودند اما همواره  س
ــدس بازرگان احترام  براى گفتمان مهن
ــان را مورد  ــه ايش ــل بودند و انديش قاي
تمجيد قرار مى دادند. يكى از نمونه هاى 
بارز اخلاق جمعى ايشان بعد از درگذشت 
مهندس بازرگان در نهضت آزادى اتفاق 
ــه شوراى مركزى  افتاد. در آخرين جلس
نهضت كه قبل از سفر مهندس بازرگان 
انجام شد و ايشان به نوعى آخرين توصيه ها يا وصيتشان را بيان 
كردند، بر اين نكته پاى فشردند كه به خرد جمعى متكى باشيد 
حتى اگر من هم نباشم كار جمعى را ادامه دهيد. قاعدتا انتظار 
ــت مهندس بازرگان، دكترسحابى با  اين بود كه بعد از درگذش
توجه به سابقه و سن و سالشان دبيركل نهضت آزادى باشند. 
ــت مهندس، دكتر سحابى  ــه بعد از درگذش اما در اولين جلس
شخصا آقاى دكترابراهيم يزدى را براى دبيركلى پيشنهاد كردند 
ــان هم به ايشان راى دادند. بعد از آن هم براى اهداف  و خودش

جمعى تلاش كردند. 

ــاى گذر و  ــى از كوچه ه ــال 1284 در يك فصـل اول: در س
زير دفتر در محله سنگلج تهران متولد شد. اجداد پدرى اش 
ــه خاندان  ــب ب ــان بودند و اجداد مادرى او نس ــل اصفه اه
ــه  ــحابى دوران ابتدايى را در مدرس ــى مى برد. س مصطفاي
«شرف احمدى» و «اتحاديه» و دبيرستان را در مدرسه «شرف 
مظفرى»، «دارالفنون» و «دارالمعلمين مركزى» گذراند. سپس 
ــال 1307 در دارالمعلمين عالى يا دانشسراى عالى در  در س
رشته علوم طبيعى ثبت نام كرد و در سال 1311 براى ادامه 
تحصيل به فرانسه اعزام شد و چهارسال بعد با درجه دكتراى 
ــى از دانشگاه «ليل» به ايران بازگشت و به عنوان  زمين شناس
استاد رشته زمين شناسى در دانشكده علوم دانشگاه تهران 

مشغول به تدريس شد. 
فصل دوم: ورود به سياست از چه زمانى شروع شد؟ شايد بايد 
در پاسخ به اين سوال نقش مهمى براى آشنايى اش با مهندس 
بازرگان قايل شد و شايد وقتى در ابتداى سال 1299 شهر را 
در اشغال نظاميان و قزاقان ديد و صداى تيراندازى اى كه مدام 

گوش شهر را مى خراشيد و سكوت تاريك شب ها او را وادار به 
تفكر كرد. او آن شب ها فكر كرد كه چقدر وطن را دوست دارد 
و در اينجا بود كه علاقه و عشق به مام وطن در او نمايان شد. 
ــايد براى همين بود كه وقتى در سال 1304دكتر مصدق  ش
ــروف خود را ايراد  در مجلس پنجم، عليه رضاخان نطق مع
ــت و همين عشق بود كه بعدها  كرد خيلى در او تاثير گذاش
به همراه ديگر اعضاى نهضت آزادى باور خود را در «ايرانيت، 
اسلاميت و مصدقى بودن» بيان مى كرد؛ باورى كه سخت به 
ــال هاى 1300  ــاه هراس انداخته بود. اگرچه او در س جان ش
ــهيد مدرس بود، اما  ــا 1310 جزو علاقه مندان و پيروان ش ت
ــال 1312 بر عرشه  اولين ملاقاتش با مهندس بازرگان در س
ــه به ايران عازم بود او را درست هدايت  ــتى كه از فرانس كش
ــت و كنشگرى اجتماعى. سحابى  كرد به درياى مواج سياس
ــهريور 1320 از حركت هاى آزاديخواهى و ملى حمايت  از ش
ــكيل جبهه ملى از طرفداران آن و مرحوم  مى كرد. بعد از تش
ــگاه بود و در جريان ملى شدن صنعت نفت  مصدق در دانش

با حكم مرحوم مصدق از بخش اكتشاف و استخراج شركت 
ملى نفت بود. او از سال 32 به بعد وارد مبارزات سياسى شد، 
منتها در آن موقع جريانات مخفى مثل نهضت مقاومت وجود 
داشت كه ايشان، مرحوم مهندس بازرگان، مرحوم حاج آقا رضا 
ــى و عده اى از روحانيون و غيرروحانيون در مخالفت و  زنجان
مقاومت در برابر كودتاى 28 مرداد 1332 و رژيم فعال بودند. 
در سال 1341 در جريان رفراندوم انقلاب سفيد شاه بازداشت 
ــد و متعاقب آن محاكمه و همراه سران نهضت آزادى به  ش
چهارسال زندان محكوم شد و هشت ماه نيز به برازجان تبعيد 
ــال 1345 آزاد شد. بعدا چون فعاليت نهضت آزادى  و در س
ممنوع اعلام شد به طور مخفى در حركت هاى ملى و مذهبى 
و حمايت از جنبش فلسطين و تهيه مقدمات انقلاب دهه 50 
همراه مهندس بازرگان و مرحوم طالقانى فعاليت مى كرد. پس 
ــوراى انقلاب به عضويت دولت موقت  از انقلاب با تصويب ش
ــد. در انتخابات  ــاور در طرح هاى انقلاب ش درآمد و وزير مش
ــلامى نماينده تهران و اولين رييس  ــوراى اس مجلس اول ش

سنى مجلس بود تا اينكه مجلس رسميت پيدا كرد و انتخابات 
هيات رييسه انجام شد. 

ــترى بر ديگرى گذاشت؟  فصـل سـوم: كدام يك تاثير بيش
يداالله سحابى، مهندس بازرگان يا آيت االله طالقانى؟ در فاصله 
ــه كتاب نوشته شد  ــال هاى 1341 تا 1346 در زندان س س
ــه آنها الگوى زندگى بود. آيت االله طالقانى با كتاب  كه هر س
ــجد هدايت  ــتم از پايگاه مس ــوى از قرآن» با ظلم و س «پرت
مى جنگيد. مهندس مهدى بازرگان با «سير تحول قرآن» و 
انجمن اسلامى مهندسان درس آزادانديشى مى داد و دكتر 
ــان از ديدگاه قرآن»كه جريان تازه اى  سحابى با «خلقت انس

ــتان كمال كه در  در علوم طبيعى ايجاد كرده بود از دبيرس
ــت تعطيلى و انحلال را به دنبال داشت و بعد  نهايت سرنوش
از آن دبيرستان كوثر بنا شد در تلاش بودند و تعليم دين و 
خودشناسى مى دادند. به قول «غفاز فرزدى» صفات پنجگانه 
ــلاميت، ايران دوستى، اعتدال و فرهنگ دوستى و حفظ  اس
منافع ملى را دكترسحابى با هم داشت. اينها مثلث منورى 
ــه يار  ــاس خطر مى كرد و اين س بودند كه رژيم با آن احس

ديرين بر هم تاثير و تاثر داشتند. 
فصل چهارم: مردى از تبار موسسان نه مخربان؛ براى همين 
به تدريس در دانشگاه و تاليف، بسنده نكرد. نخستين تاسيس 

دكتر سحابى «دانشسراى مقدماتى تعليمات دينى» بود كه 
در سال 1329 تاسيس شد كه در آغاز «آموزشگاه تعليمات 
ــدف آن تعليم و تربيت معلم دينى  ــد و ه دينى» ناميده ش
براى تدريس در مدارس كشور بود. اعضاى هيات مديره اين 
آموزشگاه يداالله سحابى، مهندس بازرگان، محمود شهابى، 
حسين مزينى و احمد راد، عضو عاليرتبه وزارت فرهنگ بود و 
مرحوم عباسقلى بازرگان (پدر مهندس) به آن موسسه كمك 
مى كرد. پس از آن جمعيت متاع را در سال 1334 تشكيل 
دادند و در انجمن اسلامى معلمان و نهادهاى آموزشى نقش 
برجسته اى داشت. موقوفه «دين مهر» و «موسسه اخلاق» را 
پديد آورد و در سال 1337 مدرسه كمال را افتتاح كرد و در 
ارديبهشت سال 1340 نهضت آزادى ايران را تاسيس كردند 
ــه كوثر را بنا نهادند. او در تاسيس  ــال 1369 مدرس و در س
جمعيت ايرانى دفاع از آزادى و حقوق بشر (1356) مشاركت 
داشت و مديريت كميته تنظيم اعتصابات را در ايام انقلاب 
ــيس جمعيت تامين آزادى انتخابات  عهده دار بود و در تاس

ــتگيرى و زندان پس از آن) و تاسيس جمعيت دفاع از  (دس
حاكميت ملت ايران در سال 1365 مشاركت داشت. 

فصلى ديگر در امتداد فصول 
ــترده تر از  ــحابى گس ــى دكتر س ــاى فرهنگ فعاليت ه
فعاليت هاى سياسى اوست. او از سال 1322 وارد فعاليت هاى 
ــد. بعدا به اصرار آقاى  فرهنگى مربوط به آموزش  وپرورش ش
ــووليت فرهنگ  ــد و مس ــد آرام رييس وقت تهران ش احم
ــم با حضور در  ــده گرفت و طى دوماه و ني ــران را به عه ته
مدارس تهران و مدرسه دارالفنون و مروى كه مركز فعاليت 
ــراى ارتقاى كيفى  ــود، ايجاد نظم كردند. او ب ــزب توده ب ح
آموزش وپرورش بازرس فنى را در وزارت فرهنگ تشكيل داد 
ــال 57 تا 64 در شورايعالى آموزش وپرورش عضو بود  و از س
ــيدن به وضعيت معلمان و توانايى و  كه وظيفه بهبود بخش
مهارت علمى دانش آموزان و فارغ التحصيلان دبيرستان ها را 
ــت. پس از پيروزى انقلاب فضاى جامعه ايران خواهان  داش
تحول و دگرگونى بود. شورايعالى طرح هاى انقلاب به دستور 

نخست وزير وقت براى دريافت نظرات مردم و تحقق عملى 
مشاركت آنها در تحول و توسعه جامعه دكتر سحابى به عنوان 
ــاور طرح هاى انقلاب انتخاب شد. اگرچه عمر اين  وزير مش
طرح كوتاه بود ولى 500 طرح يا پيشنهاد به دفتر طرح هاى 
ــد. دو محصول مهم اين شورا پيش نويس  انقلاب وصول ش
قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران و سياست هاى توسعه و 

تكامل جمهورى اسلامى ايران بود. 
ــود همه زواياى  ــن و سال اندك من باعث مى ش اگر س
زندگى پيرمرد را نشناسم اما نقل مى كنند كه او مدام زمزمه 
ــا تحب و ترضى»، معلمى اهل علم و  مى كرد «ربنا وفقنا لم
ــحاب را به معناى ابر بدانيم، او سحابى  ــت كه اگر س سياس
ــمان ايران، از ديروز تا  ــت از ابرعلم، ايمان و آزادى در آس اس
ــى كه تكثر را به  فردا كه هر دروغ و ناروا بر زبان نياورد. كس
رسميت شناخت و سهم او عشق، دين، علم و سياست با هم 
بود و شايد مصداق راستين اين شعر طه حجازى باشد كه در 

مراسم درگذشتش در 23 فروردين به ياد او خواند. 

محمد توسلى در گفت وگو با «شرق»: 

اصلاح و تقويت زيرساخت هاى فرهنگى- اجتماعى، اولويت دكتر سحابى بود

ــل از انفجار بزرگ حجم  تا لحظه قب
ــا صفر و چگالى يا وزن  جهان برابر ب
مخصوص آن برابر با بى نهايت برآورد شده است. از لحظه انفجار، 
ــتى، تاكنون، سه تحول بزرگ صورت گرفته كه  آغاز پيدايش هس
عبارتند از: تحول اتمى Atomic Evolution يا تحول كيهانى 
Chemical Evo- ــيميايى Cosmic Evolution، تحول ش
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ــد.  ــه انفجار بزرگ آغاز ش ــا كيهانى از لحظ ــول اتمى ي تح
ــت. به زبان آلبرت  ــور اينكه قبل از آن چه بود، غيرممكن اس تص
ــتين، زمان و مكان از هم جدايى ناپذيرند.  در انفجار بزرگ  انيش
تنها ماده نبوده كه «آفريده» شده، بلكه همراه با آن، زمان و مكان 
ــان ها، تصور بى زمانى و  ــدند. اگرچه در ذهن ما انس نيز آفريده ش
بى مكانى غيرممكن است.  بعد از انفجار بزرگ، تغييرات سريعى 
در معيار زمانى چندهزارم ثانيه صورت گرفته است. جهان جديد، 
ــوربايى  ــد از انفجار بزرگ، توده اى از آتش، ش ــه بع يك هزارم ثاني
متلاطم به صورت گويى جوشان از ذرات و اشعه و انرژى بود كه در 
آن جفت هاى ذره يا پادذره را فوتون هاى پرانرژى ايجاد مى كردند. 
يك دهم ثانيه بعد از انفجار بزرگ درجه حرارت به 10 هزارميليون 
ــه كلوين Kelvin كاهش پيدا كرد. در اين مرحله آنچه بود  درج
جفت هاى الكترون ـ پوزيترون، نوترون  ـ پادنوترون هاى بى جرم و 
فوتون هاى سبك بودند. 14ثانيه بعد از انفجار بزرگ دماى جهان 
به سه هزارميليون درجه كلوين كاهش پيدا كرد. هنگامى كه درجه 
حرارت به هزارميليون كلوين، يعنى 70برابر دماى كنونى خورشيد 
كاهش پيدا كرد، فرآيند گدازش (Fusion) آغاز شد و هسته هاى 
ــد از انفجار بزرگ هيچ ذره  هليوم به وجود آمدند. چهاردقيقه بع
نوترون آزادى بر جاى نماند و سرانجام اتم هاى هيدروژن و هليوم 
ــكيل دادند. 700هزار  به ترتيب 75 و 25درصد جرم جهان را تش
ــال بعد از انفجار بزرگ، جهان در حال انبساط آنقدر سرد شد  س
ــيد و الكترون ها به  كه درجه حرارت به پنج هزاردرجه كلوين رس
هسته هاى هليوم و هيدروژن پيوستند و اتم هاى جديدى به وجود 
آمدند و تحول اتمى (Atomic Evolution) آغاز شد، در اين 
ــيار طولانى، اتم هاى هيدروژن، كربن، ازت، اكسيژن و  دوران بس
ــال قبل بود كه  ــايد چهارهزار ميليون س آهن به وجود آمدند. ش
ــه در اثر فرآيند تحول اتمى  ــده بود ك ــن به آن اندازه آرام ش زمي
گدازش (Fusion) اتم هاى هيدروژن، تمامى عناصر شيميايى، 
فلزات و شبه فلزات، به وجود آمده باشند.  فرآيند تحول شيميايى 

(Chemical Evolution) از اين زمان به بعد، آغاز شد. 
در دوران تحول شيميايى از تركيب عناصر اوليه مواد شيميايى 
مركب نظير NH2,N2,O2,CO2,CH4 و بالاخره از تركيب 

اكسيژن و هيدروژن آب به وجود آمد. 
ــرايط مناسب در روى زمين، بدون پيدايش  بدون پيدايش ش
عناصر شيميايى طبيعى، فلزات و شبه فلزات و بدون پيدايش آب، 

حيات هرگز در روى زمين پديد نمى آمد. 
ــيد،  با پيدايش آب در روى زمين و به علت تابش نور خورش
ــر و حركت  ابرها در مناطق مختلف زمين،  ــر آب و ايجاد اب تبخي
ــر زمين ممكن و ميسر و اولين نشانه هاى  بارش باران در سرتاس
حيات در روى كره زمين ميلياردها سال بعد از انفجار بزرگ ظاهر 
شد. دكتر سحابى، انفجار بزرگ را كلمه اى از االله و مصداق اين آيه 
كريمه دانست كه وقتى خداوند آفرينش را اراده نمايد، مى گويد: 
«كن: باش، فيكون: پس هست.» بارها در مباحثه هاى علمى با دكتر 
سحابى، وى از نقش آب در پيدايش و حفظ و ادامه حيات سخن 
مى گفت و توصيه مى كرد در مطالعات و بررسى هاى علمى خود، 
به مساله آب و حيات بپردازم زيرا آب يك واسطه اساسى و ضرورى 

براى حيات محسوب مى شود. 
 (Water as a medium for life). اين توجه خاص دكتر 
سحابى، علاوه بر آنكه با انگيزه خالص علمى بوده است، معطوف به 
آيات قرآنى هم بود. دكتر سحابى با قرآن انس داشت و آيات قرآن 
را با دقت علمى مى خواند و درباره موضوعات آن فكر مى كرد. در 
مورد نقش آب در حيات، آيات متعددى در قرآن كريم وجود دارد. 

آب به عنوان منشأ آفرينش تمامى موجودات معرفى شده است: 
ــق كل ذابه من ماء ـ خداوند تمامى موجودات زنده  و االله خل
ــت. (نور 45)  در آيه ديگرى با صراحت آمده  را از آب آفريده اس
ــت كه پيدايش موجودات زنده بعد از شكل گرفتن آسمان ها  اس
ــه باز (از هم  ــبندگى) ب ــته (چس و زمين يا تحول از وضعيت بس
ـــموات و الارض  ــت:  اولم يرالذين كفروا ان الس جدايى) بوده اس
ــى حى افلا يومنون  كانتا رتقا ففتقناهما و جعلنا من الماء كل ش
ـ آيا انكار كنندگان نمى نگرند كه آسمان ها و زمين (به هم) بسته 
ــپس ما آنها را (از هم) گشوديم و هر چيز  ــبيده) بودند، س (چس
زنده اى را از آب پديد آورديم. پس چرا ايمان نمى آورند. (انبياء 30) 
ــناس و  ــناس، ديرين ش ــمند زمين ش ــك دانش ــه ي چگون
ــناس كه از منظر علمى نقش آب در پيدايش حيات را  زيست ش
ــت و با قرآن كريم مانوس، آشنا و معتقد است اين  فهم كرده اس

آيات الهى را بخواند و از معنا و مفهوم آنها سرسرى بگذرد. 
با اين توصيه و توجه منطقى علمى بود كه در بررسى پيدايش 
حيات از خاك هاى رسى، به مساله آب و ويژگى هاى منحصربه فرد 

ساختار مولكول آن پرداخته ام.
ــان،  ــان زمين شناس ــته از مي ــاى برجس ــيارى از علم بس
زيست شناسان و ديرين شناسان با مطالعه و توجه دقيق به آنچه 
طى ميلياردها سال بعد از انفجار بزرگ در هستى و در زمين اتفاق 
ــت، به اين باور رسيده اند كه تغيير و تحول در جهان ما  افتاده اس
اولا جهت دار يا هدايت شده و Directional است و ثانيا هدف دار 
ــحابى نيز از زمره همين دانشمندان  ــت. دكتر س و جهت دار اس
معتقد به هدفمندى و هدفدارى در تحولات زيستى يا تله اولوژى 
ــود.  نظرات نئومكانيست ها هم  ــوب مى ش (Teleology) محس
ــا در چارچوب اصل  ــن مقصود، تنه ــر اوپارين، درباره تضم نظي
ــير است. اما ديدگاه دكتر سحابى در  تله اولوژى قابل فهم و تفس
ــا متاثر از دانش تخصصى او نبود. او  مورد هدفمندى جهان، تنه
به عنوان يك موحد و مانوس با قرآن آيات متعدد قرآن را درباره 
ــتى و انسان و ساير موجودات زنده  هدفمندبودن آفرينش و هس
مى خوانده و به دليل احاطه بر دانش علمى تخصصى اش، معانى 

عميق اين آيات را به خوبى درك مى كرده است. 
درك دكتر سحابى از اين آيات قطعا به مراتب عميق تر و زنده تر 
و اعجاب برانگيزتر از كسانى كه فاقد اين دانش علمى هستند، بوده 
است. شايد ذكر يك نمونه در اينجا ضرورى باشد. قرآن كريم در 
آيه 20 از سوره عنكبوت مى فرمايد: «قل سيروا فى الارض فانظروا 
كيف بدُُا الخلق - بگو در زمين بگرديد و سپس بنگريد كه خلقت 

چگونه آغاز شده است.»
ــث از قرآن كريم دو موضوع از  در جهان بينى توحيدى منبع
ــده است؛ اول اينكه خالق هستى و حيات خداوند  هم تفكيك ش
است كه طبق برنامه و با هدفى معين آفريده است. دوم چگونگى 
پيدايش هستى و حيات است. به موجب آيه 20 از سوره عنكبوت 
فهم اين چگونگى برعهده خود انسان گذارده شده و راه آن را هم 
ــردش در زمين و مطالعه جدى و علمى در درون زمين معرفى  گ

كرده است.  اين نوع دعوت خداوند از بشر محدود به فهم چگونگى 
پيدايش حيات نيست. در موارد بسيارى همين دعوت براى فهم 

چگونگى ها به عمل آمده است: 
ـ افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها و زيناها (ق ـ6) 

ــموات و الارض و ما خلق االله و  ــم ينظروا فى ملكوت الس ـ اول
ــى (اعراف 185)  در اين آيه (اعراف 185) به وضوح اعلام  من ش
شده فهم ملك و ملكوت (ظاهر و باطن) جهان هستى، آسمان ها 
ــت در دسترس انسان  و زمين، هر آنچه را كه خدا خلق كرده اس
ــاهده و نظركردن با  ــد و راه وصول به چنين دانشى، مش مى باش

آگاهى و بصيرت علمى به جهان بيرون است. 
هدف اصلى و عمده تكاپوهاى علمى دانشمندان، بدون ورود 
به موضوع خالق، به فهم چگونگى پيدايش حيات معطوف است. 

دانشمندان جهان براى يافتن پاسخ به سوال چگونگى پيدايش 
حيات، تحول يا تكامل موجودات زنده همان روشى را كه خداوند 
توصيه فرموده، اتخاذ كرده اند: يعنى از طريق پژوهش هاى علمى، 

يعنى گردش در زمين و مشاهده پديده هاى حاضر و گذشته. 
ــن» يكى از  ــواع داروي ــأ ان ــى، نظريه «منش در زيست شناس
جنجالى ترين و پرسروصداترين پاسخ ها به سوال چگونگى كيفيت 
ــان و موجودات زنده است. بدون شك، از منظر علمى،  خلقت انس
نظريه تبديل انواع داروين به تمام ابعاد و زواياى پرسش در مورد 
ــده جواب قانع كننده  ــاز حيات و تنوع موجودات زن چگونگى آغ
ــد، نيست و  نمى دهد و آخرين جواب علمى كه مانع و جامع باش
يك نظريه علمى است. اما مطالعات و زحمات ساليان دراز داروين 
و استنتاجات او از مشاهدات فراوانش مناظر بديع از حيات و زيبايى 
آفرينش را در برابر ما ترسيم مى كند. داروين چگونه به اين نظريه 
 (The Origin of Species) ــيد؟ داروين كتاب منشأ انواع رس

خود را در سال 1859 ميلادى منتشر كرد. 
ــناس جوان در سال 1837، ابتدا به  او به عنوان يك زيست ش
مدت پنج سال با يك كشتى به دور دنيا سفر كرد و به طور مستمر 
و پيگير، هر چه را كه از موجودات زنده يا بقاياى حيوانات گذشته، 
از سنگواره ها و... بر سر راه خود مى يافت، جمع آورى و به دقت آنها 

را وارسى و درباره آنها فكر مى كرد. وى مشاهدات و تفكرات خود 
را با وسواس علمى خاصى، يادداشت مى كرد و پس از پايان سفر 
پنج ساله اش به مدت 20سال به بررسى آنچه جمع آورى كرده بود 
ــتنباطات خود پرداخت و سرانجام در سال  و تدوين تفكرات و اس
1895 كتاب پرجنجال خود را منتشر كرد. زيست شناسان زمان، 
ــرار» خواندند و ارباب كليسا آن را  ــتاب زده آن را «رمز همه اس ش
ــى آموزه هاى كتاب مقدس تلقى كردند و با آن  كفر و الحاد و نف
به مبارزه پرداختند. متاسفانه بسيارى از متفكران اسلامى، تحت 
تاثير واكنش منفى علماى يهود و مسيحى، نظريه  علمى داروين 
ــتند. در حالى كه بسيارى از آنان حتى به درستى  را مردود دانس
ــحابى با وسوسه و با  نظريه داروين را فهم نكرده بودند.  دكتر س
ــرآن را در رابطه با تنوع  ــكافى و دقت فراوان، آيات متعدد ق موش
ــكال حيات و تغيير انواع موجودات زنده و تكامل انسان مورد  اش
ــى قرار داد و در نهايت، به عنوان يك استاد برجسته و يك  بررس
موحد تمام عيار، با جرات و جسارت و حق پذيرى حاصل مطالعات 
خود را در مجموعه اى تحت عنوان «خلقت انسان» ارايه داد. اين اثر 
كه به كلى با موضع گيرى ذهنى گرايانه علماى مسيحى و يهودى 
ــاى دينى ما با واكنش هاى مختلف و  ــاوت بود، در ميان علم متف
متفاوت و متضادى روبه رو شد. مرحوم علامه طباطبايى با آن به 
مخالفت برخاست و مكاتبات علمى باارزشى ميان اين دو بزرگوار 
ردوبدل شد. برخى از علما و مدرسان نظرات دكتر سحابى را تاييد 
كردند و خود نيز مستقلا درباره «تكامل در قرآن» مطالبى نوشتند. 
ــى از واژه تكامل به  ــت خاص ــا توجه و عناي ــحابى ب دكتر س
ــتفاده كرده  ــه عنوان معادل واژه Evolution اس جاى تحول ب
ــت. تحول، به معناى تغيير وضع موجود از حالتى به حالتى،  اس
ــت.  ــا معطوف به فرآيند تغيير و دگرگونى در موجودات اس صرف
يعنى زيست شناسى خالص. در فارسى واژه هاى تحـول، تبـدل، 
ــد و دگرگونى، تغيير و تبديل،  ــور معانى به هم نزديكى دارن تطـ
ــر و... افاده مى كنند. اما  ــى به حالى از وضعى به وضع ديگ از حال
معناى واژه تكامل از معناى اين واژه ها متفاوت است و حركت رو 
ــدن را مى رساند. در قلمرو علم زيست شناسى  به كمال و كامل ش

ــص از تحول موجودات زنده به همراه تغييرات كمى و كيفى  خال
ــى (يا  ــكان به همان معناى مصطلح در زبان فارس ــان و م در زم
عربى) بحث مى شود. همان معنايى كه در فرهنگ خارجى براى 
ــت. «فرآيندى كه در اثر  Biological Evolution موردنظر اس

يك سلسله تغييرات، يا مراحلى از تغييرات، سبب شده است هر 
موجود زنده اى، يا گروهى از موجودات زنده خصوصيات ساختارى 
(مورفولوژى Morphology) و فيزيولوژيكى ويژه اى كه آنان را 
ــير انواع موجودات متمايز مى كند، پيدا كنند؛ فرآيندى كه  از س
ــات از انواع ديگرى  ــام مختلف نباتات و حيوان به موجب آن اقس
ــته اند، نشات گرفته و بر اثر تغييرات تدريجى  كه قبلا وجود داش
ويژگى هاى متمايزى پيدا كرده اند. در اين تعريف ها از واژه تحول 
(Evolution) تنها تغيير و تبديل انواع، پيدايش انواع پيچيده تر 
از انواع ساده تر مطرح است كه الزاما تغيير به وضع بهتر يا كامل تر 
مورد نظر نيست. به كار گيرى واژه تكامل به معناى روبه كمال رفتن 
ــدن، براى فرآيند تحول موجودات زنده تنها در صورت  و كامل ش
ــت.  ــول هدفدارى در جهان و تبيين آن قابل طرح و توجه اس قب
 ،(Directionality) ــودن حركت حياتى واژه تكامل، جهت دارب
Entele-) كمال جويى هدفمند ،(Perfectibility) ــتكمال اس

chy) و هدفدارى يا غايت گرايى (Teleology) حركت موجودات 

Transcen-) ــتى و در نهايت غايت متعالى زنده و تحول زيس
dent Finality) را افاده مى كند. 

ــى و پيدايش و تنوع  ــان حركت حيات برخى از زيست شناس
Transforma-) ــى موجودات زنده و فرآيند تغيير و دگرديس

ــى (Random) و بى معنا و بى هدف مى دانند،  tion) را تصادف

ــان برجسته اى هم هستند كه برعكس  اما در برابر زيست شناس
ــد و جهت دار مى بينند كه طبق برنامه و  اين تغييرات را هدفمن
مطابق قانونمندى هايى كه تضمين كننده استكمال حركت حياتى 
و صيرورت آن در جهت هدف تعيين شده باشد مى دانند، به عنوان 
ــون (C. G. G. Simpson) كه از  ــال، جورج گيلور سيمپس مث
ــم بود، معتقد است: «تكامل در همه جا يك  مدافعان نئودارونيس
ــير و هدف و  ــير مى كند و براى خود داراى س جهت معينى را س

مقصدى است و اين مقصد و غرض جزو خصايص حيات است.» 
ــزه  ــدگان جاي ــد، از برن ــر ژاك مون ــانى نظي ــى كس حت
(لاادرى)  ــتيك  اگنوس ــك  ي ــى،  مولكول ــك  ژنتي در  ــل  نوب
ــى  تلئونوم ــا  ي ــات  حي ــاى  مولكول ه در  ــدى  هدفمن
ــتم هاى  ــخصات عمده سيس ــى از مش (Teleonomy) را، يك
ــن كه قبلا به نظرش درباره تضمين مقصود  زنده مى داند. اوپاري
ــاره كردم، بر اين باور  (Purposive ness) در تحول حياتى اش
ــت كه: يك نيروى عاقله (Rationalite) در تمام موجودات  اس
زنده وجود دارد كه به راى العين در موقع مطالعه طبيعت جاندار 
و... در تمام دنياى زنده از بالا تا پايين حتى در ابتدايى ترين شكل 
حيات، فورا به چشم مى خورد، براى هر كالبد جاندارى وجودش 
ضرورى است. اما در دنياى جمادات، آنجا كه مساله حيات مطرح 

نيست، اثرى هم از قوه عاقله نمى توان يافت.  
هنگامى كه دكتر سحابى مساله تكامل موجودات زنده و خلقت 
انسان را در سطح علمى و آكادميك مطرح مى كرد اگرچه از موضع 
ــته سخن مى گفت، اما به عنوان يك موحد  يك متخصص برجس
متعهد، دغدغه هايى را از جهت مغايرت يا عدم مغايرت اين دستاورد 
انكارناپذير علمى با آموزه هاى قرآنى از خود نشان مى داد. در واقع در 
ابتداى امر او با نوعى تعارض روبه رو شده بود. دكتر سحابى، نظير 
هر دانشمند مسلمان متعهدى هم قرآن را كلام خدا مى دانست و 
هم طبيعت و هستى را كلمه اى از خدا و اينكه على الاصول نبايد 
تعارضى ميان يافته هاى بشرى از طبيعت و هستى با آنچه در قرآن 
آمده است وجود داشته باشد. دكتر سحابى به عنوان يك دانشمند 
زمين شناس به دنبال فهم و كشف معانى كلمات خدا در طبيعت 
و هستى بود. نظريه تكامل موجودات زنده، محصول تكاپوى بشر 
در جهت شناخت چگونگى تنوع موجودات جهان هستى محسوب 
ــواهد و قراين، حاكى از تاييد اين  ــود. در حالى كه تمام ش مى ش
نظريه علمى بوده است، چگونه مى توان پذيرفت كه اين نظريه با 
آموزه هاى قرآنى در تضاد باشد. اين دغدغه ذهنى، با دكتر سحابى 
ــال 1343 در زندان قصر و در ماه مبارك رمضان.  همراه بود تا س
ــت كه آيت  االله طالقانى در آن سال و آن ماه  ــده اس چنين نقل ش
بين دو نماز ظهر و عصر خطبه اول نهج البلاغه را كه درباره پيدايش 
آسمان و زمين و آفرينش آدم است، شرح و تفسير مى كرد. دكتر 
ــه اى در اتاق زندان به استماع سخنان ايشان  سحابى كه در گوش
ــغول بود، ناگهان فرياد زد، آنچه را كه 40سال دنبال آن بودم  مش
امروز يافتم و آن نظرات علمى و بيان خلقت انسان و ارتباط آن با 

آيات قرآن كريم بود.»
از آنجا كه اساس علم بر «قانونمندبودن جهان هستى و ثابت 
ــده است، پژوهش  علمى  و لايتغيربودن اين قوانين» بنا نهاده ش
ــا كاربردى كردن آنها. از آنجا  ــف اين قوانين و تعميم ي يعنى كش
ــن تعارضى با آموزه هاى  ــه اين نگرش علمى به جهان، كمتري ك
ــان و ثابت بودن و عدم تغيير  ــى، مبنى بر قانونمندبودن جه قرآن
ــنت هاى الهى) ندارد، متفكران مسلمان،  و تبديل اين قوانين (س
برخلاف بسيارى از متفكران و دانشمندان مسيحى، مشكل فكرى 
يا ذهنى با دستاوردهاى علمى و باورهاى دينى ندارند. مسلمانان، 
ــادى در جهان علم بوده اند. در عصر  ــود از پايه گذاران علوم بني خ
حاضر، اگرچه مسلمانان از قافله علم عقب مانده اند، اما دانشمندان 
مسلمان فراوانى در قلمرو علوم فعال هستند و يك نوع هم كنشى 

طبيعى ميان دين و علم را پيگيرى مى كنند. 
ــه خصوص در ميان  ــى ميان دين و علم ب البته اين همكنش
مسلمانان پديده جديد و تازه اى نيست. در آيات متعدد قرآن كريم، 
ــمان ها و زمين، حركت خورشيد و  موضوعاتى چون آفرينش آس
ــى، تغيير و تحول در  ــتارگان، چرخه هاى مختلف حيات ماه و س
ــودات زنده به صورت هاى مختلف يا پديدارها يا فنومن هاى  موج
ــده اند كه برخى از آنها نه فقط براى مردم عرب  طبيعى عنوان ش
زمان نزول قرآن قابل فهم نبود، بلكه دانش بشرى هم معانى آنها را 
نمى فهميد و مصاديق خارجى آنها را فهم نمى كرد. معنا و مصداق 
ــلمان ها روشن نيست.  برخى از اين واژه حتى هنوز هم براى مس
دانشمندان مسلمان با استفاده از دانش علمى در هر دوره اى سعى 
كرده اند كه معانى و مصاديق اين آيات و واژه ها را پيدا كنند. اين امر 
موجب توليد آثارى در فرهنگ و تمدن اسلامى از هم كنشى  ميان 
دين و علم شده است. از آنجا كه دانش بشرى، به طور مستمر در 
تغيير و تحول مى باشد، طبيعى است كه اين هم كنشى در هر زمان 
ــكل خاص و جديدى به خود گرفته و مى گيرد. اما در هر حال  ش

اين همكنشى يك پديده بهداشتى، سالم و اجتناب ناپذير است. 
در عصر جديد روشنفكران دينى، به تناسب تخصص هاى 
ــتاوردهاى دانش بشرى و رابطه آن  علمى خود، به ارزيابى دس
با آيات قرآن پرداخته اند. در جنبش روشنفكرى ايران، مهندس 
ــحابى از پيشگامان هم كنشى ميان دين و  بازرگان و دكتر س
علم محسوب مى شوند و دكتر سحابى با طرح صريح و روشن 
تكامل و خلقت انسان، هدفمندى در جهان خلقت، گامى بزرگ 

برداشته است. 

پيشگام همكنشى دين و علم 

بازخوانى يك زندگى
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ليلا ابراهيميان

به نظر بنده 
مهم ترين شاكله هاى 

شخصيتى دكتر يداالله سحابى را 
بايد در «ايمان، توكل

تقوى و عمل صالح» (به تعبير 
قرآن) توصيف كرد. اين 

خصوصيات در اخلاق و رفتار 
ايشان در عرصه هاى مختلف 

زندگى فردى و اجتماعى ايشان 
بروز و ظهور 

پيدا كرده است

شايد بتوان 
خروجى زندگى اجتماعى 

دكتر سحابى را در دو بخش 
ايجابى توسعه انسانى 

و سلبى رفع موانع توسعه انسانى 
خلاصه كرد. 

در بخش ايجابى زمينه سازى 
براى آموزش و توسعه فرهنگ 
در جامعه دغدغه اصلى دكتر 
سحابى را به خود اختصاص 

داده است


